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در صفحات جوان می خوانید

گزارشی از چند روز رفت و آمد 
با 5جوان  داوطلب 

  ما می ریم سراغ 

شانس

۱۲

گفت و گو با معاون کانون  
دانشجویی هلال احمر 

 دانشگاه کرمان

هیچ چیز 
غیرممکن  

نیست

۱0

گفت وگو با معاون کانون 
دانشجویی دانشگاه پرند

داریم تبلیغ 
»گفت وگو« 

می کنیم 

۱۱

گفت و گو با معاون کانون 
دانشجویی    دانشگاه بابل      

 

می خواهیم نقش 
هدایتگری جوانان 

را بالا ببریم
 

۱۱

قبولی در دکترای داروســازی دانشگاه 
کرمان باب آشــنایی مــن با جمعیت 
هلال احمر بود اما متاسفانه  سال ۹1 کانون 
غیرفعال شــد و این وقفه ۲سال طول 
کشید تا این که با دوستان تصمیم گرفتیم 
کانون را برپا کنیــم. این تصمیم گیری 
دلایل و اهدافی داشت که برای رسیدن به 

آنها کار را آغاز کردیم...
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  من دنبال نوشتن یه گزارشم از زندگی جوونایی 
که دارن کارهای داوطلبانه می کنن. شــانس آوردم 
که شــماها رو پیدا کردم و شانس بزرگتری آوردم که 
آدمای خاصی هستید؛ یعنی کاری هم که می کنید کار 

خاصیه. فکر کنم معتقد به جادوی کلمه باشین؟!
- آره، هستیم. به جادو و اعجاز کلمه باور داریم؛ اما 

به یه چیز بزرگتر هم باور داریم!...
این بخشــی از دیالوگی بود که بیــن من و بیژن، 
یکی از 5 عضو گروه داوطلبی که بخشــی از گزارش 
کارهایشــان را دو هفته قبل خواندید، ردوبدل شد. 
گروهــی متشــکل از »آرش«، »مهــدی«، »بیژن«، 
»عبداله« و »اسفندیار«. همان 5 پسر جوانی که کاملا 
داوطلبانه و خود خوانده می روند به مناطق فقیرنشین 
تهران و به آدم های گرفتار در فقــر و اعتیاد و... از هر 
جنس و رنگ و نژاد و مرامی که باشــند، مشــاوره 

می دهند و با آنها رفیق و همکلام می شوند. 

دارم بخش دوم گزارشم را برای شما- که احتمالا 
آن را می خوانید - می نویسم. فکر می کنم بهتر باشد 
هنگام نوشــتن، از لحظه مبدا حرف زد تا از لحظه 
مقصد. فرقش را می دانید چیست؟ روزنامه نویس ها 
عادت دارند وقتی چیزی می نویســند - مثلا یک 
گزارش - آن وقتی را در نظر می گیرند که روزنامه به 
دست مخاطب می رسد و گزارش شان از نظر زمان، 
باید از نظرگاه مخاطب تنظیم شــود. مثلا اگر قرار 
است گزارشی از یک رخداد را امروز بنویسند، باید 
این را لحاظ کنند که چه وقتی این گزارش به دست 
مخاطب می رسد و بعد خودشــان را بگذارند توی 
آن وقت}فردا{ و طوری بنویســند که انگار دارند 
از روز قبل حرف می زننــد. من اما بهتر می بینم که 
این گزارش »از« و »در« لحظه مبدا نوشته شود. بهتر 
است شما را با احســاس رخ داده آشنا کنم تا واقعه 

به وقوع پیوسته.
احتمــالا از همــان هفته ای که بخــش اول این 
گزارش منتشــر شــد درحال روایت کردن چیزی 
عجیب بــودم؛ چیزی عجیــب، نــه از آن جهت 
که ماجرایی اعجاب آور باشــد، نه، بلکــه به دلیل 
اعجاب آور بودن آن ماجــرا در دل وضعیتی که در 
آن اتفاق می افتد. معلوم اســت که داوطلب شدن 
چند جوان برای انجام یک کار مفید به حال دیگری 
یک کار ارزشمند به حال جامعه و معنابخش برای 
زندگی اجتماعی است و امری اعجاب آور نیست؛ اما 
چیزی که آن را و به طریق اولی، روایت آن را عجیب 

می کند، زمینه و زمانه انجام آن کار است.

- دقیقا ســر همین پیچ اول، خونــه یه پیرمرد 
تنهاســت. ســری پیش که باهاش حــرف زدیم، 
می گفت دو تا پسرش اروپا هســتن و یه دخترش 
کرمانشاه زندگی می کنه؛ یعنی تهران ازدواج کرده 
و بعد با شوهرش رفته کرمانشاه. می گفت شوهرش 
آدم جالبی نبــوده و از فردای ازدواج، پدر دختره رو 
درآورده. خودش هم بازنشسته اداره پسته. مختصر 
مستمری ای می گیره و زندگی شو می گذرونه؛ اما 
به شدت تنهاست. بعدازظهرا می آد می شینه جلوی 
در خونه و زل می زنه به مردم. با کمتر کسی حرف 
می زنه. ما تو همین رفت و اومدا باهاش آشنا شدیم 
و دیدیم بدک نیست که یه خرده بهش نزدیک شیم 
و باهاش حرف بزنیم. بهش قول دادیم امروز می ریم 

دیدنش. بنده خدا خیلی هم خوشحال شد....
 پس خیلی براتون مهم نیس که سوژه تون مثلا 

آدم معتادی باشه یا حتما جوون باشه؟
- نه اصلا! مهم اینه که ما بتونیم به سوژه مون یه 
کمکی بکنیم. قطعا واســه یه پیرمرد تنها، بهترین 
کمک اینه که باهاش همکلام بشــی یا ببینی چه 
کارایی داره و بــراش انجام بدی. یــادت که نرفته 

مسعود؟ به قول شوماخر: »کوچک، زیباست«

حرف های بیژن در تمام روزهایی که ساعت هایی 
را بــا آنها می گذرانم، برایــم تکه های یک گفتمان 
اجتماعی می شوند که باید به هم مفصل بندی شان 
کرد. کنشگری اجتماعی، درک متقابل، همزیستی 
و... اینها را باید به هم چسباند تا آرام آرام بشوند یک 
گفتمان اجتماعی در ایران. از لابه لای حرف هایش 
می فهمم که سوژگی، سوژه فقط برایشان از آن جا 
می آید که می شود به آن گفت »احساس نیاز«. یک 
کســی باید یک نیازی داشته باشــد تا این بچه ها 
بروند ســراغش و در حد مقدوراتشان کارش را راه 
بیندازنــد. پیرمرد تنها، هم صحبــت می خواهد و 
گروه داوطلبان جوان فرصت هم صحبتی را غنیمت 
می دانند به عنوان کوچکترین، اما عملی ترین اقدام 

اجتماعی. 
همین طور کــه داریم کوچه باریکــی را در محله 
»تیردوقلو« طی می کنیم به ســمت خانه آن پیرمرد 
تنها، قدم هایمان را می شــمارم؛ روی قدم شــصتم 

می ایستم و می پرسم؛
 بیژن شما برای کاری که می کنید به یک جایگاه 
یا خاســتگاه اخلاقی خاص هم چشــم دارید؟ بذار 
راحت تر بگم این کار و اندیشه اش براتون کارکردش 

چیه؟
- اخلاق برای ما یه حوزه ثانویه ســت رفیق جان. 
البته من نمی تونم دروغ بگم که گوشــه چشمی به 
چشمداشت دنیایی و آخرتی قضیه نداریم یا دستکم 
شخص خودم، ندارم! احتمالا می شه اینجوری هم به 

ماجرا نگاه کرد، ولی واقعیت 
قضیه اینه که ما فکر می کنیم 
آدم باید خیلی شانس داشته 
باشــه تا فرصت کمک کردن، 
نصیبش بشــه! هر کسی این 
فرصت رو نــداره. یعنی زندگی 
آن قــدر روی دور تنــده که به 
ســرعت و مثل بــاد می گذره و 
الزامــا اینطور نیســت که همه 
شــانس کمک کردن به دیگران 
رو پیــدا کنن. می دونی مســعود 
برای ما حرف زدن بــا یه پیرمرد 
تنها یا یه بیمار معتاد به شیشه که 
حتی خونوادش هم طردش کردن 
از اون جهت یه شــانس بزرگه که ما 
می تونیم یه روز جای هرکدوم از اینها 
باشیم و نیاز داشــته باشیم به این که 
یه کســی به کمکمون بیاد. پس اگه 
یه روز همچین اتفاقی برامون بیفته و 
کسی بیاد سراغمون ما شانس بزرگی 
داشتیم. با این حساب ما حالا خودمون 
بدل می شــیم به یه شــانس تا فرصت 
جولان دادن شانس تو زندگیمون رو برای 
همیشه از این مفهوم بگیریم. شاید بهتر 

باشه بگم ما از شانس، انتقام می گیریم.
آرش حرف های بیژن را ادامه می دهد: 

- »چه گوارا« یه جملــه جالبی داره که 

می گه: »شــاد بودن تنها انتقامیه که آدم می تونه از 
زندگی بگیره.« شــاید تو نگاه اول کسی بپرسه که 
مگه قراره آدما از زندگی انتقام بگیرن؟! البته که فقط 
کسایی که نگاهشون به دنیا عمیق تره می فهمن که 
چرا باید از زندگی انتقام گرفــت. اما با فرض این که 
همه بدونن چرا باید از زندگی انتقام گرفت، باید بگم 
انتقام گرفتن از شانس هم درست مثل این می مونه 
که ما منتظر نمی شیم شــانس بیاد سراغ ما بلکه ما 
می ریم ســراغ شــانس.پس؛پیرمرد تنها، شانس 

ماست.

نشســته ایم روی صندلی های یک پارک کوچک 
محلی حوالی خیابان فداییان اسلام. عبداله و مهدی 
رفته اند برای همه بســتنی بگیرند تا توی سرمای 
آبان ماهی، لرز بیشــتری به جانمــان بیفتد! به این 
فکر می کنم که این بچه ها چقــدر زندگی را معنی 
می کنند و البته به این که چقدر زندگی را معنی دار 

می کنند.
یاد سهراب، مجنون اهل کاشان می افتم: »کوچه 
وقتی کوچه بود که عبورِ تو بود...«. احتمالا می توانم 
معنای داوطلبی را توی وجود بیژن و آرش و عبداله 
و مهدی و اسفندیار ببینم. داوطلبی واژه بی معنایی 
باید باشد وقتی که اینها نباشــند تا به آن، هویت و 
موجودیت ببخشــند. داوطلبی از آن دست کلماتی 
است که با به وجود آمدن هر، یک داوطلب در گوشه 
گوشه دنیا، دوباره خلق می شود. داوطلب شدن هر، 
یک نفر، بازتولید و تولد و دوباره معنا شــدن کلمه 

داوطلبی است.

اســفندیار جلوی اجاق گاز آشــپزخانه کوچک 
پیرمرد ایســتاده و دارد برایش برنج بار می گذارد. رو 

می کند به من: 

- لامصب این برنج هندیا هم بوی چرندی می دن.
 آره می دونم، کمی آبلیمــو بریز توش تا داره قل 

می خوره.

داریم توی خیابان مولوی قدم زنان به سمت میدان 
گمرک حرکــت می کنیم، همان کــه حالا نامش 
را گذاشــته اند میدان رازی. زکریای رازی؛ ســمبل 
خدمت به خلق. مسیر این پیاده روی برایم بامزه جلوه 
می کند؛ راه رفتن از مولوی به سمت رازی. از یکی که 
مبلغ خدمت به خلق است در محضر حضرت عشق به 
سوی کسی که یکی از بزرگترین خدمت ها را به بشر 

و بشریت کرده است.
عبداله و مهــدی در این گروه پنج نفــره، از بقیه 
بچه ها بیشــتر به ادبیات ایــران و عرفــان ایرانی 
دلبســتگی دارند. فکری که توی ســرم می چرخد 
را با جمع مطرح می کنم. خیلی خوششــان می آید. 
می گویند تا بــه حال این مســیر را اینطــور نگاه 

نکرده اند. می خندم....
 تازه کجاشــو دیدیدن؟! من به کیوســک های 

روزنامه فروشی هم یه نگاه خاص دارم.
انگار غرور گرفته باشدم که مبدع یک حرف تازه ام، 

سینه ام را کمی کفتری می کنم...
 بچه ها فکر می کنم کیوسک های روزنامه فروشی 
مثل ایستگاه های آگاهی و خودآگاهی تو زندگی ما 
آدما می مونن. هر کیوسک یه ایستگاه که اگه بدون 
برداشتن یه توشه ازشون بگذری، رسیدن به آگاهی 

رو به تعویق انداختی.
به این فکر می کنم که روزنامه خوانی و اقبال نشان 
دادن به فرهنگ توی مملکت ما، بدجور به تعطیلات 

رفته است.

توی روزنامه پشــت میز کارم نشســته ام.
کم پیش می آید روزنامه نویســی، در دل یک 
گزارش زندگی کند؛ پیشــترک یا خودم را به 
یک سوژه ســنجاق کرده ام یا با زور خودم را 
چپانده ام در دل ســوژه. این بار اما سوژه، ولم 
نمی کند. او خودش را سنجاق کرده به من. 
دارم به این فکر می کنم که آیا می شود اسم 
این بچه ها را گذاشت »سنگ محک جوانی« 
یا نه؛ آیا می توانم جوانــی را با آنها تعریف 

کنم؟

- تاریــخ ایران دســت کــم در صد و 
پنجاه سال گذشته، یکســره زجر و ناله 
برای توســعه اجتماعی بوده اســت. ما 
فکر می کنیم که نهایت همه تلاش های 
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و... برای 
رســیدن به یه جاست مسعود؛ توسعه 
اجتماعــی. یعنی اونجایی کــه ما با 
مفهوم »شهروند مسئول« اعم از زن و 

مرد و پیر و جوون روبه رو باشیم.
 خب این شهروند مسئول که تو 
ازش حرف می زنی، چطور به وجود 
می آد؟ بالاخره بــه همه جای دنیا 
که نگاه کنی از بــدو تولد آدما که 
مسئولیت پذیری اجتماعی و این 
حرفا تو وجودشون نهادینه نشده 

بوده!
- آره دقیقا درســت می گی. 
خب هر جای دنیا رو که بشــه 

به عنوان جامعه توسعه یافته با بالاترین استانداردهای 
توسعه اجتماعی مثال زد، می شه دید که آدما اونجا 

روی خودشون حسابی کار کردن.
مهدی می آید وسط حرف من و بیژن؛

- بابا جان بــرای مثال بگم که مــا ادبیات به این 
ارزشــمندی داریم؛ اما اغلب مــردم توجهی بهش 
نمی کنن. ادبیات مــا نمونه خیلی خیلی بارزی از یه 
نظام اخلاقی اجتماعیه که اگه مردم درست و حسابی 
بهش توجه کنــن یا بهتره بگم بهــش رجوع کنن، 
می تونیم در کمترین زمان ممکن به درجات بالای 

توسعه فرهنگی-اجتماعی برسیم.
 خب تو بگــو مهدی جان! فــک می کنی درد ما 

کجاس؟
- کتاب نخوندن. ببین من نمی دونم چرا توی تاریخ 
معاصرمون هر چی اینطرف تر اومدیم مردم با فرهنگ 
قهر کردن. الان تو خودت یه روزنامه نگاری؛ بگو ببینم 
تو خانواده خودت – اطرافیانت - چقدر به مطبوعات 
و کتاب و... اهمیت می دن؟! اصلا چقدر براشون این 
چیزا تو زندگی اولویته. من یه یادداشــت از خود تو 
خوندم که ناله کرده بودی کــه تیراژ کتاب تو ایران، 
اون هم تو این تهرون چارده پونزده میلیونی به پونصد 
نسخه رسیده! خب ما چه انتظاری می تونیم داشته 

باشیم؟!
راســت می گوید؛ چه انتظاری می توانیم داشــته 

باشیم؟!
انتظار؛ همه ما خــوب می شناســیم اش. اغلب، 
شبانه روزها را سر کرده ایم با آن. انتظار کسی، چیزی، 

خبری، صدایی، عشقی....

از بچه ها می پرسم قرار است تا کی به این کار و این 
روش ادامه بدهند. با چیزی شــبیه همهمه پاسخم 
را می دهند: تا وقتی که احســاس کنیم می شود کار 

سازمان یافته تری کرد و البته شاید کار مفیدتری.

- حــالا این چیزایی که از ما نوشــتی رو کســی 
می خونه رفیق؟

فکرم به این پرسش اسفندیار مشغول می شود... 
برایش جواب قاطع و دقیقی ندارم...

 مگه شــما در نومیدی مطلق دســت به یه کار 
اجتماعی نزدید؟خب منم در نومیدی مطلق با همون 
امیدی که علیه امید به کارش گرفتم، شــما رو برای 
مخاطبم روایت می کنم. اما این که مخاطبی در کار 

باشه یا نه رو واقعا نمی دونم!

مخاطب...
مخاطب هم خودش مسأله ایست. شاید برای یک 
روزنامه نگار، مخاطب داشتن یا نداشتن مثل بودن یا 
نبودن است. اما من خیال می کنم که همیشه مخاطبی 
هست، دستکم یک مخاطب؛ خودم! خودم که خودم 
را می خوانم و شــاید خــودم از خــودم تأثیر بگیرم. 
من در دو گزارش، ســاعت های بودن با پنج جوان 
داوطلب را روایت کردم و حتی اگــر این روایتگری 
هیچ مخاطبی نداشته باشد، خودم از این که روایت گر 
زندگی پنج جوان داوطلب کنشگر اجتماعی بوده ام، 
خوشحالم و تاثیرم را به قدر بضاعت ناچیزم برگرفته ام.

راستی! می خواهم به ســبک زندگی جوان های 
ایرانی فکــر کنــم و این که چقدر ســبک امروزی 
زندگی شــان، آنها را در معرض اجتماعی شدن قرار 

می دهد؟ 

 گزارشی از چند روز رفت و آمد با 5جوانی  که در مناطق فقیرنشین تهران به مشاوره 
و هم صحبتیِ داوطلبانه باآدم های گرفتار می پردازند؛ ) بخش دوم و پایانی(

ما میریم سراغ شانس

نگاه

  مدرسه و جوانان
 به کدام سو می روند؟

 

مهدی بهلولی
آموزگار و کنشگر صنفی

از دیرباز تاکنون مدرســه با کودک و نوجوان 
و جوان پیوندی ناگسســتنی داشــته اســت. 
مدرســه، خانه دوم دانش آموز اســت و بخش 
بزرگــی از زندگــی دانش آموز در آن ســپری 
می شود. دانش آموز در مدرسه زندگی می کند 
یا بهتر بگویم باید زندگی کند. مدرســه جایی 
اســت برای زندگی کــردن، بــرای یادگیری، 
اندیشیدن، دوست شدن، خندیدن، گریستن، 
بــازی، همــکاری، هم اندیشــی و خیلــی از 
کارهای دیگری که در مدرســه به مثابه »جایی 
برای زندگی« بایســتی جریان داشــته باشد. 
اما در مدرســه های ما، زندگــی پویایی دیده 
نمی شود. مدرســه های ما گیرایی ندارند، شاد 
نیســتند و دانش آموزان ما از حضــور در آنها 
لــذت نمی برند. هرچه از ســال های نخســت 
آمــوزش هم دورتر می شــویم و بــه پایه های 
بالاتر می آییم این دلزدگی از مدرســه شدیدتر 
و بیشتر نمایان می شود. مدرسه های ما، خشک 
و بی روح انــد. نمی خواهم مطلــق داوری کنم 
و همــه را با یک چوب برانــم، می دانم که همه 
مدرسه ها یک جور نیســتند، اما به گمانم سپهر 
مدرســه های ما، روی هم رفتــه، اینچنین اند؛ 
حــالا کمی بیشــتر و کمی کمتر. چــه زمانی 
مدرســه های ما دگرگون می شوند را نمی دانم. 
اما این روزهــا، در کنار خیلــی از ناامیدی ها، 
نقطه های امیدی هم دیده می شــوند. عینیت 
و ذهنیــت در میانکنش انــد و دگرگونــی در 
ذهنیت، خبــر از دگرگونی در عینیت می دهد. 
این روزها، گویا مدرســه، از اهمیت بیشــتری 
برخوردار شده اســت. با گســترش ابزارهای 
ارتباطی، انتقادهای دانش آموزان به مدرسه و 
فضای خشک و بی روح و خسته کننده آن، نمود 
بیشتری می یابند. در نشریه ها، بیش از گذشته 
به آموزش وپرورش و کیفیــت آن می پردازند. 
روشــنفکران و اندیشه وران بیشــتری درباره 
آموزش وپرورش ســخن می گویند. آموزگاران 
بیشتری درباره شــرایط آموزشی و کاری شان 
می نویســند و گفت و گو می کنند. فرادســتان 
آمــوزش و پرورش هــم گویا کمی بیشــتر به 
این ســخنان گوش می دهند و همدلی نشان 
می دهند. اینها همه می توانند نشانه های تغییر 

باشند.
 اما نشــانه های ناامیدی هم بســیار اســت. 
بگذاریــد کمی از این نشــانه ها هــم بگوییم. 
چندی پیش، همکاری تعریــف می کرد که با 
توصیفی  شدن ارزشــیابی دبستان ها، کودکان، 
شــوربختانه دارنــد بی ســوادتر از پیش بالا 
می آیند. ارزشــیابی توصیفی درست، شرایطی 
می خواهد که در بیشــتر مدرسه های ما وجود 
نــدارد. می گفــت شــاگردی دارد در کلاس 
ششم دبســتان که نمی تواند حتی نام خودش 
را درســت بنویســد و تأکید می کــرد که غلو 
نمی کنــد. می گفت در پایان  ســال گذشــته 
مادری آمــده به مدرســه و گفته کــه خودم 
می دانم این بچه من بی ســواد است او را رفوزه 
کنید، نمی خواهم بی ســواد بالا بــرود. مدیر 
مدرسه در پاســخ گفته که ما در این مدرسه، 
مردودی نداریم، اگــر می خواهی بچه ات رفوزه 
شــود ببرش مدرســه ای دیگر! شــرایط البته 
در پایه های بالاتــر هم، بدتر اگر نباشــد بهتر 
نیست. دانش آموزان بی انگیزه، سرکلاس درس 
می نشینند تا تنها جزوه ای بنویسند و شاید این 
بهترین حالتش باشــد- یا با شوخی با همدیگر 
و اذیت کردن و دســت انداختن آموزگار وقت 
کلاس را بگذرانند. مدرســه های ما نه آموزش 
درست و حسابی می دهند و نه پرورشی فراخور 
این زندگی و زمانه. از آنها کمتر جوان فرهیخته 
و اندیشــه وری بیرون می آید. بــاری، این که 
ما جوانان و مدرســه های ما دارند به کدام سو 
می روند را آینده روشــن می کند اما باید امید 
داشت به آینده ای روشن تر و برای دست یافتن 

به آن باید کوشید.  
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در صفحات جوان می خوانید

جوانی کردن ما !   درحکایات  گروهی می روند       کمتردنبال کار داوطلبانه ما از جامعه ای که جوانانش اصغر مهاجری به پرسش  پاسخ های جامعه شناسانه 

 یادداشتی 
 آسیب شناس اجتماعیاز سعید خراط ها، 

 برچسب زنی در مذمت 
 به جوانان   

 گپی  با امیر مختاری  
در زمینه اقبال جوانان 
 
تغییر کرده    دغدغه جوانان  گروهی    به کارهای داوطلبانه  و 

1۰

1۰

11

1۲

امید ما را خواهد دلبرم!
کشت...

مساله ای نژادی است و همیشه بوده ...انجام کارهای تیمی مشکل دارند! گویی این نقص، برچسبی با این مضمون وجود دارد که ایرانیان در را تعیین می کنند. ســال های طولانی اســت که منظور اکثر جوامع برای این دو، برنامه ها و اهدافی موثری در توســعه جوامع، بــازی کنند. به همین هر جامعه ای هستند چرا که این دو می توانند نقش  کار تیمی و جوانان هر دو از مسائل مهم و اساسی 

گزارشی از چند روز رفت و آمد با 5جوانی
 

  که در مناطق فقیرنشین تهران به مشاوره 
و هم صحبتیِ داوطلبانه باآدم های گرفتار می پردازند؛

احمر مریوانکانون جوانان هلال دغدغه ها با دبیر صحبت از 

»اسفندیار«نام 5 پسرجوان است؛ از همین جوان های امروزی.گفتم مسعود رفیعی طالقانی | »آرش«،»مهدی«،»بیژن«،»عبداله«و 
امروزی؛ نه نه، فکر کنم بد گفته باشــم. کمی در امروزی بودنشان 
تردید دارم، انگاری بعضی شان در گذشته زندگی می کنند و بعضی 
دیگر از آینده می آیند. از لابه لای کلماتشان این را می توانم بفهمم. 
شکوهمند نیستند، شعار نمی دهند، شور خیلی عجیبی ندارند، 
دغدغه معاش یا همان که بهتر است بگویمش درد زندگی، آنها را 
هم بیچاره کرده، بی حوصلگی خیلی وقت ها امانشان را می برد، از 
آینده نامعلوم بیزارند، توی برزخ سنت و تجدد هنوز هم دست و پا 
می زنند، آرایش موی سرشان هم برایشــان مهم است؛ پای لنگ 

روزگارند خلاصه! ...
این گزارش را در صفحه ۱2 بخوانید

 دانشجویان فعال در جمعیت هلال احمر 
از  امروز و آینده فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه می گویند

رو به افقی روشن 


